
ما اکثرا به اختیار و انتخاب خودمان طلبه شده ایم. در بدو ورود ی هدف مقدس داشتیم و شاهدش اینه در برگه مصاحبه ای

که از بیش از ده هزار طلبه گرفته ام، بیش از ۹۰ درصد افراد اذعان کرده اند که برای یاری و سربازی امام زمان عجل اله

تعال فرجه الشریف به حوزه آمده اند. حالا که اینونه بوده است، چرا پس از گذشت چندسال مسئولین را متهم ردیف اول
ناموفقیت های خود در مسیر طلب م دانیم؟ 

بیایید اینونه به این مسیر ناه کنیم. ما نوجوان بودیم که ندای خداوند را در قرآن شنیدیم که افرادی را به یاری دین م طلبید.
ندای امام عصر را شنیدیم که برای اصلاح امت پیامبر صل اله علیه و آله و سلم یاوران را فرا م خواند. ما هم مانند آداب
زیارت امام حسین در مسیر اربعین لبی گویان، این نداها را اجابت کردیم و برای یاری دین از خود به خودی دیر هجرت

کرده و هویت جدید برای خود برگزیدیم و کسوت طلب را برای خود پسندیدیم. 

آن زمان که به اختیار خود این راه را برگزیدیم، فقط ی هدف داشتیم. یاری خداوند. و شنیده بودیم که ان تنصروا اله
ینصرکم. اما نم دانستیم که افرادی هستند که برای آمادگ ما برای نصرت خداوند، زمینه را فراهم کرده اند. نم دانستیم که

قرار است ما را راهنمای کنند و به ما خدمت کنند تا برای یاری بهتر خداوند مهیا شویم. نم دانستیم آموزش م دهند،
شخصیت و هویت، جای خواب و استراحت، غذای گرم و آب سرد، بیمه و خدمات دیر. حت به فر سلامت و جسم و روان

ما هستند و زمینه تفریح، ورزش و سفر ما را نیز فراهم کرده اند. 

جالب شد. ما خودمان بر اساس انتخاب اختیاری خودمان، این وظیفه را به عهده گرفته ایم و بر خود فرض کرده ایم که حت
اگر هیچ کس ما را یاری نرد و هیچ امانات در این مسیر نبود، باز هم پرچم یاری دین را به دست گرفته و با تمام قدرت بلند
کنیم و تا پایان عمر آن را برافراشته نه داریم. درست مانند وقت که برای زیارت امام حسین علیه السلام ندای هل من ناصر

ینصرن او را لبی م گوییم و نیت زیارت م کنیم و پای در راه م گذاریم و حت اگر هیچ کس در این راه نباشد که چای و
ند، بازهم این راه را با تمام وجود، قدم به قدم و عمود به عمود مآسودن التماس ن فلافل به دست ما بدهد و از ما برای دم

پیماییم و سخت های آن را به جان نوش م کنیم و حلاوت زیارت و یاری ارباب را با چیزی عوض نم کنیم و از کس طلب
نداریم و از خست ها به کس گله و شایت نم کنیم. اینجاست که م توانیم به اصحاب حضرت رو کنیم و بوییم که یا

لیتن کنت معم فافوز فوزا عظیما. 

 

ما سرباز امام زمان هستیم یا طلبه مرکز مدیریت؟

نارنده نم خواهد مدیران زحمتش حوزه علمیه را تطهیر کند و بوید که آنها به وظیفه خود در موکب داری برای مسافران راه
یاری امام عصر عجل اله تعال فرجه الشریف، به قدر کمال درست عمل کرده اند و ما باید قدر آنان را بدانیم و دائم به آنان

وابسته باشیم. بله مراد این است که بوییم مسئولین حوزه مانند موکب داران هستند که باید از آنان بهره ای گرفت و عبور
ر و قدر دانکردند، مورد ستایش صاحب این مسیر مقدس قرار خواهند گرفت و ما نیز از آنان تش کرد. اگر بودند و کم
خواهیم کرد. اگر نبودند و یا کم کاری کردند باز هم از آنان عبور خواهیم کرد و به مسیر ادامه خواهیم داد. نه وابسته خواهیم
شد و نه طلبار خواهیم بود. حت اگر نباشند و حت اگر گاه افرادی معدود به اشتباه مانع برای رشد ما باشند نیز از آنان
کردند و دست خود را م که برای رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام هزینه م عبور خواهیم کرد. درست مانند زمان

دادند تا توفیق زیارت را به دست آورند. 

مسئولین خدوم حوزه نیز اگر خود را به سان موکب داران مسیر دلدادگ و زیارت ارباب بدانند، باید به همان شیوه برای
خدمت به پویندگان این مسیر التماس کنند تا توفیق خدمت به طلاب نصیبشان شود. در اینصورت هرچه بیشتر خدمت کنند،
بیشتر به چشم صاحب این مسیر م آیند و توفیق ادامه این خدمت نصیبشان م گردد. گرچه هستند موکب داران که شبانه

روز خود را وقف خدمت به طلاب کرده اند و هیچ توقع از غیر صاحب این دستاه ندارند. و هستند افراد بسیار اندک که



نصیب از موکب داری جز چای و فلافل که خود از این سفره خورده اند، نبرده اند.

مغز کلام اینه…

چنانچه طلبه بینش استقلال به طلب داشته باشد و خود را طلبه امام زمان عجل اله تعال فرجه الشریف بداند، آناه برای
ر وابستجدا از رویه مرکز مدیریت حوزه، قائل خواهد بود و دی و هویت استقلال خود ارزش شخصیت و هویت طلب

خود را به خدمات مدیران از دست خواهد داد و زمینه رشد فردی او بیش از پیش فراهم خواهد شد. این طلبه منتظر دستور یا
انیزه بخش از طرف کس نخواهد ماند و بابت کمبودها و موانع بر سر راه به کس گله و شایت نخواهد کرد و کس را

مسئول ناموفقیت های خودش نخواهد دانست. او از این وابست عبور خواهد کرد و مانند درخت بیابان استواتر و ماندگارتر
از گیاه گلخانه ای خواهد بود. 

امیرالمومنین عل علیه السلام در خطبه ۱۱۱ نهج البلاغه م فرماید:

بدانید که درختان بیابان چوبشان محمتر است، اما درختان سرسبز که همواره در کنارآبند پوست نازکترند. درختان که در
بیابان م رویند و جز با آب باران سیراب نم شوند، آتششان شعله ورتر و با دوامتر است.

ی دانشجوی رشته داروسازی را تصور کنید که سالهاست در حال یادگیری علم داروسازی است و تمام دانش آل و ابزاری که
برای داروسازی نیاز دارد را با تمام رئوس ثمانیه آن فراگرفته است. او م تواند تمام مبان داروسازی را برای دانشجویان

سالهای بعد تدریس کند. همه علمای داروسازی را م شناسد و کتب آن ها را زیر و رو کرده است. غوامض آن را شرح داده و
مراد ت ت عبارات آن ها را به سایرین توضیح داده و شرح ها زده است. هر سوال را در مورد مبان داروسازی و تاریخچه

آن و نظریه های مختلف را پاسخ م دهد و بر تئوری های مختلف اشال و ایراد وارد کرده و نظریه خود را نیز به آن ها اضافه
کرده است. اما….

تا کنون پایش را در هیچ بیمارستان نذاشته و از جلوی هیچ داروخانه ای رد نشده است. در هیچ آزمایشاه داروسازی مشغول
ونو چ دارو نیز نساخته است. با بیماری های عصر و زمانه خویش آشنا نیست و از محصولات داروی ی نبوده و حت

تولید آن و متناسب سازی آن با ذائقه بیمار و طرز استفاده آن هیچ آگاه ندارد.

به نظر شما این فرد چه خاصیت برای بیماران جامعه و اطرافیان خود دارد؟

فرد دیری را تصور کنید که اتفاقا نارنده مصداق حقیق آن را نیز در میان دوستان خود دارد. این فرد حت دیپلم آموزش و
پرورش ندارد. اما سالهاست داروخانه های شهر برای به خدمت گرفتن او رقابت دارند. او خیل اتفاق دوران خدمت خود را در
انبار داروهای بیمارستان وابسته به سپاه سپری م کند و آرام آرام با اسام داروها و کاربردشان آشنا م شود. به دلیل همین
آشنای با داروها پس از خدمت در ی از همین داروخانه های سطح شهر استخدام م شود. آرام آرام نسخه خوان را زیر نظر
دکتر داروخانه آموزش م بیند و به نسخه پیچ م پردازد. بر اثر کثرت مواجهه با بیماران و تجویز پزشان و آشنای با داروها

و مطالعه بروشور آن ها تبدیل به ی فرد آگاه و کم نظیر در زمینه ارائه خدمات داروئ به بیماران م شود. او هرگز ادعای
تشخیص بیماری را ندارد و پا در کفش پزشان و متخصصان نرده است. اما اگر بیماری به او مراجعه کند و بوید که از

که اطرافیان به او مجازا آقای دکتر م تواند بهترین و موثرترین داروها را به او برساند. تا جای برد، او م فلان بیماری رنج م
گویند و بسیاری از افراد به او و خدماتش وابسته هستند و به این صورت برای جامعه بیماران و اطرافیان خود مفید و سودمند

است و نبود او به اندازه خود به داروخانه های مرتبط با وی و جامعه مشتریانش ضرر و زیان بعضا جبران ناپذیر وارد م کند.



طبیعتا نه آن دانشجوی متخصص و نه این داروشناس مجرب، هیچدام قابل اعتماد نیستند. اول اصلا دردها را نمیشناسد و نیز
به بیماران جامعه استفاده کند. دوم تولید دارو آشنا نیست تا بتواند از دانش خود برای ارائه محصول داروئ با شیوه عملیات

نیز دانش داروسازی ندارد تا اگر ی بیماری ناشناخته ای مردم جامعه را درگیر کرد برای آن محصول متناسب تولید کند و
دردی از مردم دوا کند. بله صرفا م تواند پاسخ های آماده را به بیماری های تشخیص داده شده ارائه کند.

اما به نظر نارنده خاصیت داروشناس تجرب برای جامعه اش به مراتب بیشتر از دانشمند ناآشنا با درد و ب خاصیت در تولید
محصول است. او در پایین ترین فایده خود م تواند به بیماران که درد خود را م دانند کم کند. م تواند جلوی تجویز

اشتباه دارو را بیرد. م تواند برای خواندن نسخه های پزشان نظر بدهد. و در تمیل کردن داروهای داروخانه و جمع آوری
محصولات داروی مورد نیاز بیماران مفید باشد. م تواند از بین داروهای تولید شده در شرکت های مختلف بهترین را و از بین

داروهای تقلب تولید شده، اصل ها را تشخیص دهد.
اما آنچه م تواند بین این دو را با بالاترین کیفیت و مطلوب ترین وجه جمع کند این است که ما از ابتدا آن دانشمند را متناسب

با نیاز و بیماری های جامعه آموزش م دادیم. از او م خواستیم به بیمارستان برود و از نزدی با بیماری و آثار داروهای
موجود در بازار آشنا شود. برنامه آموزش او را ترکیب از دانش و مهارت داروسازی و کار عملیات در آزمایشاه ها و کارخانه

از پژوهش های میدان کردیم تا نتایج فعالیت در داروخانه ها را به عنوان ی دادیم. او را موظف م های داروسازی قرار م
ارائه کند و از نزدی از مردم که داروها را استفاده م کنند بازخورد بیرد.

حالا اگر بخواهیم این مثال را بر فرایند تحصیل در حوزه تطبیق دهیم باید بوییم که ما نه تنها داروشناس تجرب تربیت نرده
ایم که حت جلوی رشد چنین افرادی را نیز گرفته ایم و آن ها را متهم به ب سوادی و آسیب زای نموده ایم. و با هزار دلیل

کاف و ناکاف و اسطوره سازی از قدما به او چنین القا کرده ایم که تا مجتهد و ملا نشوی(رسائل و ماسب و کفایه را
.مفید باش توان نم (نخوان

و از سوی دیر همان دانشمند علوم دین را نیز ناقص تر از آن چه اهداف علم حوزه ادعا م کند تربیت کرده ایم. زیرا برنامه
آموزش رسم و عموم حوزه تنها برای فهم بخش از دین که ناظر به فقه و استنباط احام است، طراح شده است. دقیقا با

همان شرایط که در بالا توضیح داده شد. نه دردآشنا و نه دارای مهارت تولید محصول دین مورد نیاز جامعه.
تنها خاصیت که این نیروی تربیت شده تحت تعلیمات برنامه آموزش رسم و عموم حوزه دارد این است که م تواند

محتوای آن برنامه آموزش را به نسل بعد از خود منتقل کند و چرخه علم بروز نشده و مربوط به صدها سال پیش را ترار کند.
.جامعه کنون و بیماری های فرهن درد دین داران فعل مطابق با نیاز روز و دریغ تر از آن شناسای دریغ از تولید علم

ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد

اما آنچه ما را بر آن م دارد که به حوزه و برنامه هایش اهتمام داشته باشیم، توبیخ و تحضیض است که خداوند در آیه نفر یا به
عبارت بهتر آیه تفقه بر ما روا داشته و ما را ملف به تفقه م نماید. اما چیزی که ما برای عمل به این آیه فروگذار کرده ایم این

است که ما به هدف آل در این آیه که همان تفقه در دین باشد به سخت و البته به طور ناقص چسبیده ایم و هدف غای یعن انذار
قوم از این وجوب کفای را رها نموده ایم.

آنچه خداوند در این آیه به آن فرمان م دهد در نهایت انذار قوم است و آنچه وسیله و محتوای آن است تفقه در دین است. اما
متاسفانه همین تفقه نیز در برنامه آموزش رسم حوزه علمیه، تنها در بخش احام دین صورت م گیرد و سایر بخشها مغفول

مانده است. حضرت آیت اله جوادی آمل (حفظه اله تعال) نیز این تذکر قدیم را در مراسم سخنران ماه مبارک رمضان
سال ۱۳۹۷ در مدرسه علمیه عال نواب مشهد ترار نمودند و از برنامه آموزش حوزه های علمیه انتقاد نمودند. از سوی دیر به
اعتراف بسیاری از کارشناسان عرصه تفقه، بسیاری از علوم آل و ابزارهای تفقه در استنباط احام دین (مثلا اصول عملیه)، در

سایر ابعاد و محتوای دین (اخلاق و عقاید) که اتفاقا در استنباط احام نیز موثر است، به هیچ عنوان کاربرد ندارد.
با این توضیحات اجمال واضح م شود که برنامه آموزش حوزه حت در بخش هدف ابزاری و آل نیز به این آیه کریمه عمل

نرده است. و طبیع است که وقت ابزار کاف در دست نباشد هدف غای و نهای نیز قابل دسترس نخواهد بود. چه اینه خود



انذار نیز غیر از محتوا نیاز به قالب ارائه دارد که لازم است افرادی متخصص و آموزش دیده برای آن تربیت شوند. اما آنچه در
برنامه های آموزش حوزه های علمیه کمترین توجه به آن نم شود، همین تربیت نیروی آموزش دیده برای تولید محصولات

متناسب با انتقال پیام دین (انذار) به جامعه است.
شود، مانند همان دانشمند داروسازی هیچ خاصیت ناقص حوزه تربیت م توان گفت طلبه ای که تحت برنامه آموزش لذا م
برای جامعه اسلام ندارد و اگر خودش به دنبال آشنای با درد و آموختن شیوه تولید محصول متناسب با درد جامعه نباشد، نه

تنها دین را نشناخته بله حت در حد داروشناس تجرب نیز خاصیت برای جامعه خویش نخواهد داشت.

راهار:

آنچه م توان با عنوان راهار عملیات به طلاب عزیز در میان گذاشت توصیه ای از جنس دلسوزی برای ت ت افراد بدنه
حوزه است. این قلم راهار را در اصلاح برنامه اموزش که امیدی به تغییر آن نیست نم داند. بله مسئولیت را متوجه خود
طلاب و درک این مساله م داند که برنامه آموزش حوزه واجب و لازم است، اما برای پاسخوی به جامعه و تحقق اهداف
سربازی حضرت ول عصر (عجل اله تعال فرجه الشریف) کاف نیست. آنچه به نارنده وظیفه ی طلبه است، حرکت نیاز
مخرب و کامل گرای رایبه همان نیاز است. ما باید دست از آرمان ویمحور و کسب تخصص و مهارت لازم برای پاسخ

برداریم و کمال را در عملرای بدانیم و با هدف گرفتن ی از نیازهای واقع جامعه، برای کشف پاسخ صحیح از دین و تولید
محصول متناسب در قالب جذاب برای ارائه به جامعه اقدام کنیم.

سید حمید فتاح معصوم


